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باشد و هرگونه شباهت شانسی بوده و  همه کاراکترا ساخته ذهن نویسنده می

 گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارند. نویسندگان هیچ



 ساعتِ ازکارافتاده: اولبخش 

 

  آراز . ریخت می تبریز قدیمی بازار باران ریزِ عصرگاهی روی دیوارهای آجریِ سرپوشیده 

ساله با موهای مشکیِ ژولیده و چشمان سبز یشمی، از میان دستفروشان  ۱۶ نوجوان  آذری، 

ای پدربزرگش که زنجیرش زنگ زده بود، فشار داد.  میدوید. دستش را محکم روی ساعت نقره

، ساعت پنج میخواد برسه! فردا امتحان ریاضیتو یادت  یمآراز" :صدای مادربزرگش در ذهنش پیچید

  گذشته« »طلوع فروشیعتیقهاش پر از کتاب بود، اما نگاهش به ویترین مغازه کیف کهنه ".! نره

  دید را نقابدار  مرد سه . میدرخشید شکسته هایشیشه پشت از مرموزی طلایی-آبی نور. شد  خیره

 رزمی هنر  از  سریع حرکتی  با درنگ، بی. بودند  نورانی خطوط   با طلایی عبیمک دزدیدن مشغول  که

  مکعب. کوبید مکعب  حامل  مرد  فک به محکم مشتی بود،  داده  یاد او به پدربزرگ که( »قولوخ«)

.  کرد  فوران ها ترک از  سرد هایشعله شبیه سیاهی-سبز  نور ناگهان. خورد ترک و غلتید زمین روی

 سرش  در  مکانیکی صدایی. چسبید   زمین به آراز پاهای اما  شدند،  پرتاب عقب  به نقابدار مردان

 :رش کردغ

 

 

   !اِگزوژن پورتال سازیفعال! خطا ]

 N, ۴۶٫۲۹۷۸° °۳۸٫۰۷۴۵ (زمین تبریز، : مبدأ ▹

(E,  

 [  !فوری انتقال ...V-0＃ بعد: مقصد ▹



چیز را بلعید. وقتی به های لرزانش به سمت ساعت پدربزرگ دراز شد، اما نوری سبز همهدست

خورده دراز کشیده بود. آسمان پر از ابرهای  هوش آمد، روی زمینی از جنس بلورهای سیاهِ ترک

که نقاط نورانی در    بنفشچرخانِ بنفش و نارنجی بود. صدای زنی با موهای سفید کوتاه و چشمان  

او خودش را    ". آراز آذری... انتظار نداشتم اینقدر زود بیایی"  :آنها میرقصید، توجهش را جلب کرد

 کشانده.  V-0＃ »اِوِرا« معرفی کرد و توضیح داد مکعب طلایی )»وُیدِرون«( او را به بعد

ها بیرون خزید.  های قرمز از پشت صخرهزمین ناگهان لرزید و هیولایی چهارپا با بدنی پوشیده از چشم

 :های هندسی پیش چشمانش ظاهر شدپنل شناوری با طرح

 
  را «اکسل  سیناپس » موقت مهارت پنل،  لمس با  آراز "کن فعال  رو سیناپس   گزینه" : زد  فریاد اِوِرا

 هیولا پشتی مفاصل بزرگ،  سنگی با . کرد  فرار هیولا آهنی  هایمیخ از آسابرق پرشی با  و کرد فعال 

 :داد پاداش سیستم. کرد  نابود  را آن و گرفت هدف را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [   ۱: سطح ||  آذری   آراز: کاربر || وُیدرِاکت : سیستم]

 :   ذاتی توانایی ▹

 (   ثانیه ۰٫۴- پاسخ زمان) «سریع واکنش» -   

 (   ۱ سطح) «وُیدِراک تشعشعات به  مقاومت» -   

 !   ۲ سطح → XP ۴۵۰! پاداش]

 (   ارتقاء ماده) اِکلسیس  هسته ▹

 ([   ۱ سطح) «هیولاها شناسایی»: جدید مهارت ▹



احساس  ها ثابت مانده بودند. اِوِرا بیآراز روی زمین افتاد و ساعت پدربزرگ را چک کرد. عقربه

 :پنل سیستم هشدار داد "فایدهستزمان اینجا خطی نیست. این ساعت فقط یه یادگارِ بی": گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایش روی بلورهای سیاه چکید.  اشک  . "....وقتت رو دریاب"  : پدربزرگش را شنید ناگهان صدای 

  ۱۰۰اگه میخوای دوباره اون صدا رو بشنوی، باید به سطح " :اش گذاشتاِوِرا دستش را روی شانه

  حال  در  پیکرغول در دوردست، ابر سیاهی به شکل جمجمه  ". برسی... و شاه اِگزیلیون رو نابود کنی

 قرمز موهای با دختری. شنیدند هاصخره پشت از زنانه ایخنده  صدای ناگهان. بود  هاکوه بلعیدن

«  ! او خودش را »زِلفیرا ."!ای پیدا کردی، اِوِرا کارِ بامزهاوه! تازه ".شد ظاهر درخشان چشمان و

 . "از فردا قراره باهم کلی خوش بگذرونیم" : معرفی کرد و به آراز چشمک زد

 

  

 !   «زمین سندرم» سازیفعال     ]

 (   احتمال ٪۴۰)  شنیداری توهمات: اثر ▹

 [  آشنا صداهای زمزمه: نمونه ▹



 سازساعتِ زمان: دومبخش 

 

اِوِرا، آراز را به بالای  وُیدِراک با غرشی مهیب از دوردست آغاز شد.  صبح نخستین روز در 

  مارهای   که  سیاههایی از گدازه  رودخانه)شد:  ای برد که از آنجا کل قلمروی تباه شده دیده میصخره

  تیغ   مثل   هایشانشاخه  که  درختانی  با  خاردار   بلورین  هایجنگل   میجهیدند،   بیرون  آنها  از   مذاب

  اِوِرا.  میبلعید  را   ها ستاره  آساغول   دهانی  شبیه   که  اِگزیلیون  شوم  ابر   افق،   در   و  میدرخشیدند،   جراحی

  مسمومی   سبز  طلایی،  جای  به  نورش  که   گرفت  سرشان  بالای  شکسته  خورشید  سمت  به  را  دستش

دنیا رو طاعون بلعیده. هرچیزی که میبینی، از انرژی »وُیدِراک« تغذیه میکنه... حتی  این  ".(:  داشت

آراز ساعت پدربزرگ را    ".نرسی، اون ابر همهچیز رو نابود میکنه  ۱۰۰اگه تا سه ماه دیگه به سطح    من.

 :هایش هنوز ایستاده بودند. پنل سیستم روشن شدلمس کرد که عقربه

  ۱۰تا سطح  هاین اسلح" : اش از نور خالص ساخته شده بوداِوِرا شمشیر پلاسمایی به او داد که تیغه

کشیدن را  راهی جنگل شدند. هوای سمی نفس  ".همراهته. بعدش باید خودت از مواد دنیا بسازیش

سان عظیم با پوششی از بلورهای تیز از میان درختان بیرون سخت میکرد. ناگهان پنج هیولای گربه

    «بلورین شکارچیان نابودی» : جدید ماموریت]

 (   شرق کیلومتری ۲)   خاردار جنگل: محل ▹

    ۵- ۳ سطح هیولای  ۵ شکست: هدف ▹

 ([   سرعت آرتیفکت) «جهش خار»/  XP ۱,۵۰۰:  پاداش ▹



های بلورین حمله ها پرید. اولین هیولا با دندانجهیدند. آراز با مهارت »سیناپس اکسل« بین شاخه

 :کرد. سیستم هشدار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیستم .  کرد   سوراخ  را   هیولاآراز شمشیر را به سمت چشم هیولا پرتاب کرد. نور پلاسما جمجمه  

 :کرد اعلام

آراز از مهارت جدید استفاده کرد: با چرخشی سریع،   چهار هیولای باقی مانده دورش را گرفتند. 

فریادی گوشخراش  شمشیرش را مثل توفان به دور خود چرخاند. بلورها خرد شدند و هیولاها با  

های  ای طلایی از هوا ظاهر شد. داخلش »خار جهش« بود: گردنبندی با دندانهنابود شدند. جعبه

ها ناگهان حرکت  بلورین که با نور آبی میدرخشید. اِوِرا آن را به ساعت پدربزرگ وصل کرد. عقربه

 :کردند

 

 (   ۴ سطح ) بلورین  شکاری هیولای]

    دم از  بلورین هایمیخ تولید: توانایی ▹

 [ رنگ زرد هایچشم: ضعف ▹

[۳۰۰ XP شد دریافت  ! 

 !  ۳ سطح  → XP: ۱,۸۰۰ جمع ▹

 ([  کنندهمحاصره  دشمنان به ۳x آسیب) «چرخشی  حمله»: جدید مهارت ▹



 
از دستگاه پر  کارگاهی  در خواب  آراز  دید آن شب،  آزمایشگاهی    ، های عجیب  لباس  با  پدربزرگش 

  داخل  که  میداد  نشان  میکروسکوپسفید، ساعت را زیر میکروسکوپی عجیب قرار داده بود. صفحه  

وقتشه این میراث رو  "  : کرد  زمزمه  پدربزرگ.  دارد   وجود  ناشناخته  انرژی  جنس  از   مدارهایی  ساعت

کرد: مردی با لباس امپراتوری باستانی، همان  ناگهان تصویر تغییر    ".بیدار کنی... اونجا بهت نیاز دارن

ها باید پاکسازی  این انرژی رو آزاد کنید! جهان":  مکعب وُیدِرون را در دست داشت و فریاد میزد

کرد"  . بشن پریشان  را  خوابش  زِلفیرا  هیولای   "!ĂĉwÅ !ûwù¾Ąé IĀÉ ½vºĊzüÊĊù ìĉ¹Àý û½v¹ wă":  صدای  ده 

های نیمه شفاف از تاریکی بیرون خزیدند. زِلفیرا که لباسی از جنس  های سفید و بدنای با چشمسایه

آراز شمشیرش   " .بیا ببینم چقدر پیشرفت کردی":  امواج رادیویی پوشیده بود، تبسمی شیطانی کرد

 :را کشید. پنل سیستم هشدار داد

 

 !   شد فعال «ریکتر-کرونو»: جدید  آرتیفکت]

   هامهارت سردشدن زمان ٪۲۰ کاهش ▹

 ([   روز/بار ۱) «مُهرشده زمان مهارت »: ویژه  توانایی ▹

 !   شدند  شناسایی ۷ سطح هیولاهای ! هشدار    ]

   کوانتومی هایسایه: گونه ▹

   شدن نامرئی/  تاریکی از انرژی جذب: توانایی  ▹

 [  خالص  نور: ضعف  ▹



مهارت زمان مُهرشده رو فعال کن!  ":  زِلفیرا به آراز نزدیک شد و انگشتش را روی ساعتش گذاشت

ای مخفی روی ساعت را فشار داد.  آراز دکمه  ." !یادت باشه فقط یه بار توی روز میتونی استفاده کنی

ها ای ثابت ماندند. او با حرکتی سریع، یکی یکی آنهای شیشهها مثل مجسمهزد. سایهچیز یخ همه

 :را خرد کرد. سیستم اعلام کرد

 

 

 

 

 

 

 

را روی شانه   زِلفیرا دستش  آخرین سایه،  نابودی  از  اما هنوز خام  ":  گذاشت  آرازپس  نیست...  بد 

برگردید! اینجا داره  ":  ای عظیم از آسمان جدا شد. اِوِرا فریاد زدناگهان زمین لرزید و صخره  "هستی

میریزه کردند همه    "فرو  فرار  غاری  سمت  از  به  پر  دیوارها  غار،  داخل  بود:  نقاشی.  باستانی  های 

اینجا معبد  ":  ها و موجوداتی شبیه به اِگزیلیون. اِوِرا توضیح داد هایی بین انسانتصاویری از جنگ

آراز به نقاشیِ  "دباستانیانه. جایی که نسل گذشته سعی کردن شاه رو شکست بدن... و شکست خوردن 

 زلفیرا   "این کیه؟":  مردی با لباس امپراتوری اشاره کرد که مکعبی شبیه وُیدِرون در دست داشت

 " .پدر من... اون کسی بود که شاه رو به قدرت رسوند" : چشمانش را بست

  

[۲,۰۰۰ XP → ۴ سطح  ! 

 (   ۱ سطح) «خالص  نور »: مهارت  شدن باز ▹

 ([   B:  سطح خطر) خالص  نور از ایگلوله تولید: اثر ▹



 های خاموشیسایه: ومسبخش 

 

 روی   بر  اسیدی  باران  تقِ  تق  صدای  با  کرونوس«سکوت سنگین آزمایشگاه زیرزمینیِ »آشیانه  

کشید که حالا گرمای عجیبی   شانگشتانش را روی ساعت پدربزرگ   آراز .  شد  شکسته  سقف  بلورهای

شد، گویی موجودی زنده درونش جای گرفته. اِوِرا با دقت بطری بلورینی حاوی  از آن ساطع می

قراری روی میز آزمایشگاه قدیمی  کرد، در حالی که زِلفیرا با بیخاطرات نگهبانان زمان را بررسی می

  " خب قهرمانِ ما حالا چی کار میخوای بکنی؟ همینجا میمونیم تا شاه خودش بیاد دم در؟ " : زدقدم می

سبز لامپ-نور  سایهسیاه  باستانی،  بیوتکنولوژی  تحریفهای  از  شدههای  پر  دیوارهای  روی  ای 

آراز به تصویر هولوگرافیک پدربزرگش خیره شد که هنوز در هوا  های ناشناخته مینوشته انداخت. 

  اون...  کنی  پیدا  رو  "کرونوس   هسته  آرتیفکت"ید  برای استفاده از قدرت واقعی ساعت، با":  شناور بود

 :سیستم هشدار داد ". اسیدهاست دریای زیر

  اون  که  جایی...  ستممنوعه  منطقه  تو  اسیدهادریاچه  ":  زِلفیرا ناگهان ایستاد و لبخندی شیطانی زد 

تالیس«ه؟ اون هیولای  -»کورمنظورت ":  اِوِرا شمشیرش را غلاف کرد "میکنه. زندگی  دارخنده  هیولای

 فشار   محکم  را  ساعت  میلرزید،   اشرزمی  برد  اولینآراز که هنوز از ازدست دادن خاطره    "؟۵۰سطح  

 ". مهم نیست چقدر خطرناکه... باید بریم": داد

 

های سمیشان در هوا  پیکر میگذشت که هاگهای غول مسیر به سمت دریاچه از میان جنگلی از قارچ

خنده   که صدایی شبیه  ترکاند  را  هاگی  بازیگوشی  با  زِلفیرا  بود.  نترس  ":  کرد  ایجاد  اطفالشناور 

اینجا جای  ":  اِوِرا با اخم جلوی او را گرفت   "آرازجان! اگه مسموم بشی، من با خونم سم رو بیرون میارم

!  رسید۱۵۰۰xبهکیهانیتشعشعاتسطح! هشدار]

ثانیه۱۰هردرسلامت٪۱کاهش: اثر

[  Ɏ-کلاسآرتیفکتازاستفادهباانرژیسپرسازیفعال: حلراه



ناگهان زمین لرزید و درختان    " .تالیس میتونه ذهن رو بخوره... نه فقط جسم رو-شوخی نیست. کور

های تبریز، با بدنی از جنس اسید  قارچی به طرفین خم شدند. موجودی با قدی بلندتر از ساختمان

باصدای بلندی ظاهر  متحرک و چشمانی شبیه خورشیدهای سفید، از میان مه ظاهر شد.سیستم  

 :شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراز به عقب -کور تالیس دهانش را باز کرد و صدایی شبیه هزاران جیغ انسان از آن بیرون آمد. 

 :پرتاب شد و سیستم هشدار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 " !آراز! ساعت رو فعال کن ": تصویری از روز مرگ پدربزرگ جلوی چشمانش ظاهر شد. اِوِرا فریاد زد 

 

  

   «ذهنبلعندهتالیس،-کور»: شدشناسایی۵۰سطحهیولای]

:  توانایی

شدهسازیشخصیتوهماتتولید-

(  فوریذوب)۱۰۰۰۰۰منفیPHبااسید-

[  اسیدمتری۳۰عمقدرکریستالیهسته: ضعف

!  «ترسسندرم»سازیفعال]

سرعتودقت٪۵۰کاهش: اثر

[  شدهسرکوبخاطراتسازیفعال: دلیل



 :کرد پر را فضا کننده خیره  نوری با ساعت طلایی- آبی نور. داد   فشار را ساعت آراز با لرز دکمه 

 

چیز یخ زد... جز ذهن آراز.  مهه

سمت   به  پلاسما  شمشیر  با  او 

هیولا دوید، اما اسیدها حتی در  

هم   شده  متوقف  زمان 

حالت   در  زِلفیرا  میسوختند. 

زد فریاد  زیر  هسته" :  یخزده  ش 

کنی  حفاری  باید  با    "! پاشه!  آراز 

کند،   را  اسیدی  زمین  چاقویش 

 میشد.اما دستانش آب 

 :سیستم هشدار داد

 

لحظه     حرکتی   با  اِوِرا  آخر، در 

  رساند   هسته  به  را   خود   قهرمانانه

-کور .  برد  فرو  را  شمشیرش  و

  گوشخراش   فریادی  با  تالیس

  به  اسید  دریاچه   و  شد  متلاشی

 :داد  اطلاع سیستم و افتاد زمین روی آراز. درآمد طلایی رنگ

 

 

 

 

 

 

 

کرد اشاره  اِوِرا  به  تمسخرآمیز  نگاهی  با  خاطره  ":  زِلفیرا  اون  شد  ...  دادی   دست   از  رو  بوسهخوب 

 " نمیخورد! درد به اصلاً دختر  اون با رابطهات

  

 !  «شکن-کرونو حالت» سازی فعال ]

   «سالگی ۱۴ در بوسه اولین» خاطره: هزینه ▹

 [  ثانیه ۱۰ مدت به زمان توقف: اثر ▹

!  ٪۲۳: سلامت]

![  رسیدهعصبیهایلایهبهاسید: هشدار

 !  موفق  ماموریت              ]

▹ ۱۵,۰۰۰ XP → ۸ سطح  ! 

 ([  محلی زمان بازسازی  قابلیت) «کرونوس هسته» : جدید آرتیفکت ▹



 های زمانزخم: چهارمبخش 

 

اسید طلایی دریاچه مثل عسل غلیظ زیر نور سه خورشید وُیدِراک میدرخشید. آراز روی زانوهایش  

اش را که تا استخوان آب شده بودند، به ساعت پدربزرگ چسبانده بود.  سوختهافتاده بود و دستان  

 :سیستم هشدار میداد

 

 

 

 

 

 

 

 

اِوِرا    "ای؟ آدمای زمینی جانسختن ها!هنوزم که زنده":  احساس به او خیره شد ای بیزِلفیرا با چهره

که نیمی از بدنش در اثر تماس با اسید ذوب شده بود، آرتیفکت هسته کرونوس را از گودال بیرون  

¿üí ìúí !äõR ":  های طلایی زیرش میتپیدکشید. شیئی مکعبی با سطحی شبیه پوست انسان که رگه
Ā£ Èù¿vºþz  !¢ÝwÅ" اِوِرا با صدایی لرزان فریاد زد  . 

بگیر پسرک! آخرین  ":  زِلفیرا با حرکتی سریع، هسته را از دستش قاپید و به سمت آراز پرتاب کرد

 " ! فرصته

باصدایی  آراز با دستان لرزان هسته را به ساعت چسباند. ناگهان نور سفیدی فضا را پر کرد. سیستم  

 بلند پیام داد:

 

 

 

 

 

 

 

!  بحرانی: کاربروضعیت]

٪۱۲: سلامت

[  ۳درجهسوختگی/ ۴سطحمسمومیت: اثرات

 !  شد فعال کرونوس هسته  آرتیفکت      ]

 ...   گردید آغاز سلولی بازسازی  ▹

   ٪۱۰۰ ← ٪۱۲: سلامت ▹

 ([   مکس سطح) «اسید به مطلق مقاومت: »جدید اثر ▹



پوست دستانش مثل جریان مذاب طلا بازسازی شد. اِوِرا که داشت از درد به خود میپیچید، به آراز  

 " . حالا...حالا میتونی زمان رو نه فقط متوقف، بلکه به عقب برگردونی"نگاه کرد:  

  این  چطوری" :  گذاشت   اِوِراقفل شد. آراز دستش را روی بدن ذوب شده    ۱۲:۰۵ساعت روی عدد  

تصویر زمانی که میخوای رو توی ذهن مجسم کن.  "زِلفیرا پشت سرش زمزمه کرد:    " بکنم؟  رو  کار

 ". سیستم خودش میفهمه

 :چشمانش را بست

 .ایستداِوِرا سالم روی صخره می ¶

 .میدرخشدشمشیر پلاسما در دستش  ¶

 ...تالیس-کور  حمله  از پیشلحظه   ¶

دور آنها پیچید. سیستم  DNA طلایی ساعت مثل مارپیچی از-ساعت شروع به تیک تاک کرد. نور آبی

 :هشدار داد

 

 

 

 

 

 

 ! جهش

آمد. اِوِرا فریاد  تالیس تازه داشت از مه بیرون می-دوباره مقابل دریاچه اسیدی بود. کورچیز  همه

 " !آراز! ساعت رو فعال کن"زد:  

 :اما این بار آراز منتظر نماند. مستقیم به سمت هیولا دوید. سیستم اطلاع داد 

های اسیدی هیولا مثل فیلم اسلوموشن در چشمانش نقش بست. آراز با چرخشی سریع از  پنجه 

 .ای زیر پای هیولا پرتاب کردحمله فرار کرد و چاقویش را به نقطه

 !  « زمانی بازگشت» مهارت  سازیفعال    ]

   قبل دقیقه ۵: محدوده ▹

 [   استقامت  ٪۸۰: هزینه ▹

 !   شد فعال( ۱ سطح )  «آگاهیپیش : »جدید مهارت]

 [  ثانیه  ۳ برای دشمن حرکات  بینیپیش : اثر ▹



 " !سرت! اونجا چیکار میکنی؟ توخاک  " زِلفیرا چشمهایش گرد شد: 

 .جست بیرون زمین از  کرونوس درخشانانفجار! اسیدها به آسمان پاشیدند و هسته 

  زمین   از   را   کرونوس انفجار اسیدهای طلایی، جنگل قارچی را به آتش کشید. آراز در حالی که هسته  

 :زد  فریاد را سیستم میکشید،  بیرون

 

 

 

 

 

 

 

چهره با  شد:اِوِرا  خیره  او  به  رنگپریده  کنی؟"  ای  استفاده  ازش  بلدی  آموزش  بدون   " چطور 

 " !های باستانی یادش میدن. مثل رقصیدنِ غریزیهژن"زِلفیرا خندید:  

چشمان سفیدش به آراز خیره شد. صدایی چندلایه  تالیس که نیمی از بدنش تبخیر شده بود، با  -کور

آمد بیرون  دهانش  ÆĊý¢ ":  از   Ā£  ówù  ðþ«  üĉv  Kw¬þĉv  ćºùÿv  v¾¯)))ćºýĀĊ~  ûÿv  Ā£)))Ā£ ! " 

 " !مال توهم نیست" آراز شمشیرش را بالا گرفت: 

 د.و در انفجاری از اسید، ناپدید ش "¯ĂúăûĀĊöĉÀñRv ówù)))Ăýÿv ówù Ĉ":  هیولا فریاد کشید

این  "سکوت سنگینی بر دریاچه حاکم شد. زِلفیرا آرتیفکت را در دست گرفت و به نورش خیره شد:  

 یه   میترسه  چون  کنه؟   نابود   ایناروهمون چیزیه که پدرم روش کار میکرد. میدونی چرا شاه میخواد همه  

 " ؟بشه استفاده خودش  علیه ازش روزی

حالا که حرف  " را به گلوی زِلفیرا گرفت:    شمشیرشهایش داشت التیام مییافت، ناگهان  اِوِرا که زخم

 "کردی؟   قایم  کجا  رو شاه  هایآزمایشگاهاز پدرت زدی، بگو اون نقشه 

 " !بسه! الان موقع دعوا نیست"آراز میانجیگری کرد: 

اِوِرا همیشه فکر میکنه من خیانتکارم. راستش رو  "را کنار زد:    شمشیرتفاوتی  زِلفیرا با بی آرازجان، 

 " . ها رو تو ذهن من قایم کرده. هرچی بیشتر به گذشته برگردی، بیشتر میفهمیبخوای، پدرم اون نقشه

 

 !  آمد  دست به کرونوس  هسته  آرتیفکت      ]

 ...   شد آغاز زمان ساعت با ادغام ▹

 ([  ۲ سطح) «زمانی بازگشت: »قفل کردن باز ▹



 : پنل سیستم ناگهان روشن شد

 

 

 

 

 

 

 

کرد:   غلاف  را  شمشیرش  همه"اِوِرا  بفرسته،  نیرو  شاه  اگه  کیهانی.  معبد  سمت  بریم  فوراً  چی  باید 

 " .تمومه

پیکر میگذشت. زِلفیرا در راه، داستانش را تعریف  های غول راه به معبد از میان دشتی از استخوان

ها استفاده  پدرم اولین کسی بود که به شاه پیشنهاد داد از انرژی وُیدِرون برای پاکسازی جهان":  کرد

  قایم  من  بدن تو  رو اصلی آرتیفکت مخفیانه کنه،  نابود رو هاتمدنکنه. اما وقتی فهمید شاه میخواد همه 

 " کشت.  رو پدرم  و کرد  تبدیل مصنوعی هوش یه  به رو من فهمید،   شاه  که  روزی همون... کرد

 " منه؟ هاین انرژی...تو بدن"آراز به ساعتش نگاه کرد:  

 " . نه. تو حامل ژن اونی...مثل پدربزرگت"زِلفیرا تبسمی تلخ زد:  

 :ناگهان زمین لرزید و ستونی از نور سیاه از افق برخاست. سیستم هشدار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلومتری۱۰درغیرطبیعیایلرزهفعالیت! هشدار]

S: خطرسطح

([  شاهنیروهایانتقالدروازه)«گیِتاِگزیلیون: »شناسایی

[

!  شدفعالگِیتاِگزیلیون: شناسایی

???: انتقالحالدرموجودات

[  دقیقه۳: رسیدنتازمان



 " !بدو! باید دروازه رو قبل از کامل شدن ببندیم "  اِوِرا فریاد زد: 

سازه کیهانی،  استخوانمعبد  جنس  از  عظیم  دیوارههای  ای  روی  بود.  باستانی  هایش  اژدهایان 

ای انرژی با صدایی شبیه  تصاویری از نبرد خدایان و اِگزیلیون حکاکی شده بود. در مرکز معبد، حلقه

 .غرش فضا در حال چرخش بود

گذاشت:   زمین  روی  را  دستانش  شاه"زِلفیرا  شخصی  نگهبانان  از  تا  ده  حداقل  میان!   " ! دارن 

 " چیکار کنیم؟ "آراز ساعت را کوک کرد:  

 " . شون رونابودشون کنیم...همه" اِوِرا با خشم پاسخ داد: 

های انسان. سیستم اولین نگهبان از دروازه بیرون پرید: موجودی دو متری با زرهی از جنس جمجمه

 :شناسایی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 " !~øĊòþ¬z Ĉúĉºé ºĉ½v¼z Ä"آراز شمشیرش را بالا برد: 

 

  جنس  از  شمشیرش ور شد. تیغه  نگهبان اِگزیلیون با قدمی که زمین را میلرزاند، به سمت آراز حمله 

  سیستم.  کرد   حبس   را   نفسش   آراز .  میگذاشت   جا   به   هوا   در   سیاهی   رد   و   بود   خالص   تاریکی 

 : کرد  زمزمه   ذهنش   در   ای سایه   مثل   آگاهی پیش 

  به  و  شد  رد   گردنش  از  مویی  فاصله  با  تاریکیای پیش از حمله، آراز به راست غلتید. تیغه  لحظه

  رو  گردنش " : زد فریاد پشت از   زِلفیرا. شدند  پرتاب آسمان به  سنگها  و خورد  ترک زمین. خورد زمین

 " اونجاست! زرهش !  بگیر هدف

(  ۳۵سطح)اِگزیلیوننگهبان]

حملاتانرژیجذب: توانایی

[  خالصفیزیکیحمله: ضعف

 [  ثانیه ۱.۵ در چپ سمت از مورب ضربه: بعدی حرکت ▹]



  پاره   را  نگهبانآراز چرخید و شمشیر پلاسمایی را با دو دست بالای سرش برد. نور آبی تیغه، سایه  

  زره   به   تیغه .  شپدربزرگ   هایآموزش  مثل   دقیق  عمودی  حرکت   یک—آورد  فرود  را   ضربه .  کرد

  هایشیشه  که  کشید  غرشی  و  رفت  عقب  نگهبان.  کرد  روشن  را  فضا  سفید  هایجرقه  و  خورد  هاجمجمه

 . ترکاند را معبد

اِوِرا از بالای ستونی سنگی پرید و شمشیرش را در شکاف زره نگهبان فرو برد.    "هنوز تموم نشده!"

به عقب پرتاب کرد و اِوِرا را مثل عروسکی خون سیاهی فواره زد. نگهبان با حرکتی عصبی دستش را  

 .به دیوار کوبید. صدای خردشدن استخوانها پیچید

 : ها به سرعت حرکت کردندآراز سریع ساعت را چرخاند. عقربه

 

 

 

 

 

 !جهش

 

او    " اِوِرا! به چپ بپر!"  اِوِرا در حال پرش بود. این بار آراز فریاد زد: ای بازگشت که  چیز به لحظههمه

درنگ تغییر مسیر داد. شمشیرش جای خالی را قطع کرد و نگهبان از تعادل خارج شد. آراز از  بی

 .فرصت استفاده کرد. روی زانویش لغزید و تیغه را با تمام قدرت به زیر گلوگاه نگهبان کوبید

فوران کرد. نگهبان دستانش را به گلویش چسباند و با چشمانی از حدقه درآمده، زمین خون سیاه  

داد  اطلاع  گردید. سیستم  تبدیل  به خاکستری درخشان  و  روشن شد  مثل ذغال  بدنش   : خورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از   مرگبارتر  و  بزرگتر  هرکدام.  جهیدند  بیرون  دیگر  نگهبان  سه  انرژی، اما پیروزی کوتاه بود. از دروازه 

 .میشد  پاشیده  اطراف  به  سمی  تیغهای   تکان،  هر  با   که  داشت  استخوان  از  بالهایی  آنها  از   یکی.  قبلی

 !  شد  فعال( ۲ سطح) «زمانی بازگشت» مهارت]

 [  قبل ثانیه ۱۰: بازه ▹

 !  شد نابود اِگزیلیون نگهبان]

▹ XP ۲۲ سطح → ۵۰۰۰: دریافتی  ! 

 ([  ۱ سطح) «تاریکی خشم: »مهارت  شدن باز ▹



 .میتاباند مرگبار پرتوهای که داشت پیشانی مرکز  در چشمی دیگری

 .میداد  شکل  تغییر مدام  که بود تاریکی از متحرک ایتوده. نداشت  مشخصی شکل اصلاً...  سومی

ºĉwz )¹v¹ ¢ÆîÉ ½ÿ¿ wz ĂÊĊúý ÿ½ wþĉv !¿v½j  "زِلفیرا پشت سنگ بزرگی خزید و دستش را لمس کرد.  
ćºþ{z ÿ½ ā¿vÿ½¹ ! " 

مسیرش را قطع کرد. زمین زیر پایش منفجر آراز به سمت دروازه دوید، اما پرتو چشم نگهبان دوم  

 :اش داغ شد. سیستم هشدار داد شد و او به عقب پرتاب شد. ساعت روی سینه

 

 

 

 

 

 

 زمزمه  بود  او  مثل   دقیقاً   که  صدایی  با .  درآمد  اِوِرا   شکل   به   ناگهان—تاریکی  توده—نگهبان سوم

 .ای منجمد شدکرد. آراز برای لحظهدستش را به سویش دراز    ĂýĀ· øĉ¾z )üí Èõÿ )))¿v½j)Ϧ":  کرد

 " !گول نخور! اون تاریکیه"زِلفیرا سنگی پرتاب کرد:  

 üí ÈùĀú£ w¬þĊúă )))xwĉ½¹ ÿ½ ûwù¿ ) Ϧ": توده شکلش را به پدربزرگ تغییر داد

 :آراز دندانهایش را به هم فشرد. ساعت را تا آخر چرخاند

 

 

 

 

 

 

  خاطرات   و  نفرت  از  وجودش  کرد  احساس  آراز.  شد  مکیده  ساعت  سمت  به  و  کشید  فریاد  تاریکیتوده  

 " برگردون!  شاه  به بده  اینو":  برد  بالا را شتیغه اما  میشود،  پر تلخ

 .نمود پرتاب دروازه سمت به و  کرد ترکیب جذبشده تاریکی با را  پلاسماتیغه 

  

!  رسیدهبحرانیحدبهدروازهانرژی]

[  دقیقه۱: کاملسازیفعالتازمان

 !   شد فعال «تاریکی خشم» مهارت]

 [  ثانیه ۱۰ مدت به تاریکی انرژی  جذب: اثر ▹



.  کرد   اصابت  اِگزیلیون  دروازه   مرکز   به  و  شکافت   را   فضا   سرخ   شهابی   مثل   پلاسمایی-تاریکیتیغه  

  بزرگی  سنگ  پشت  را  خودش  آراز .  کرد   خمیر   را  معبد  هایستون  سفید،   و  سیاه   نور   از  انفجاری

  سریع  سیستم  اما   کرد،  تق   تق  هایش استخوان.  کوبید  دیوار   به   را   او  ایضربه  امواج   اما   انداخت، 

 :نمود آغاز را  بازسازی

دروازه داره بسته  " زِلفیرا از میان گردوغبار فریاد زد:  

 " !میشه! نگهبانا رو نگه دارین

نگهبان بالدار با حرکتی مارپیچی از آسمان پایین آمد.  

استخوانی تیغبالهای  سمت  اش  به  سمی  اِوِرا  هایی 

پرتاب کرد. اِوِرا با غلتیدن به عقب از آنها فرار کرد و  

شمشیرش را به سمت چشم مرکزی نگهبان دوم نشانه  

را تبخیر کرد، اما او در آخرین لحظه خود را به کناری   اِوِرا  گرفت. پرتو مرگبار چشم، سنگ پشت 

 Ϧ! آراز! ساعت رو به چشمش بگیر ": پرتاب داد 

 :وار چرخیدندها دیوانهآراز ساعت را به سمت چشم نگهبان گرفت. عقربه

 

 

 

 

 

 

کرد.   فرو  نگهبان  به چشم  مستقیماً  را  بلند، شمشیرش  پرشی  با  اِوِرا  زد.  یخ  هوا  در  مرگبار  پرتو 

 .نگهبان با فریادی غیرانسانی متلاشی شدانفجاری از مایع سیاه فوران کرد و 

¯¾v  ":  گرفت  پشت   از  را   آراز   بود،   درآمده  زِلفیرا  شکل   به  حالا  که —تاریکی  توده—اما نگهبان سوم

Kā½wĊù ¡vÀĉÀÝ ¾Å ĈĉĒz Ă¯ āwÉ ĈýÿºĊù KĈòþ¬ĊùϦ    تصاویری از مادربزرگش در تبریز نشان داد که در

 .اتاقی تاریک زندانی بود

 " !Ăþí ½wĄù ÿ½ Ā£ ø¤ÆĊÅ !Ăáÿ½¹)))½¹"آراز دستانش را لرزاند: 
واقعی از پشت تاریکی بیرون جست و دستش را مثل تیغی از امواج رادیویی درون توده فرو   اورا

 " میریم بابایِ شیطون"برد:  

را به عقب پرتاب کرد. بدنش شروع به محو شدن    اوراتوده فریاد کشید و منفجر شد. امواج انرژی،  

 Ϧ !الان  همین... کن  نابود   رو  دروازه آراز...هسته  Ϧ: کرد

 !  فعال سلولی بازسازی]

 [   ٪۸۹ → ٪۶۷: سلامت  ▹

 !  شد فعال «زمان مُهر» مهارت]

 [  ثانیه ۵ مدت به هدف   زدن یخ : اثر ▹



  بیرون  تاریکی  از  هاییدست  آن  از   که   بود  درآمده  آساییغول   چشم  شکل  به  حالا   اِگزیلیوندروازه  

 :داد  هشدار  سیستم. دوید سمتش به آراز. میآمدند

 üí øîúí )))ï½Àz½º~!Ϧ ": نمود پرتاب  دروازهاو ساعت را از گردنش باز کرد و آن را به سمت هسته 

اش مثل عنکبوتی طلایی دور هسته پیچید. صدای پدربزرگش  ساعت در هوا باز شد. مدارهای نوری

 " .وقتشه... میراث ما رو کامل کنی" : را شنید 

.  شد  متوقف  ایلحظه  برای —زمان   حتی  نگهبانان،   دروازه، —چیز نور سفیدی فضا را پُر کرد. همه

 .لرزاند را دنیا مهیب  انفجاری سپس، 

وقتی آراز چشم باز کرد، معبد به تلی از خاکستر تبدیل شده بود. زِلفیرا کنارش دراز کشیده بود،  

دروازه بسته شد... اما  "  های انرژی. اِوِرا با پاهای لرزان نزدیک شد: شفاف و پر از جرقهبدنش نیمه  

 " .این تازه شروعشه

 دستش را به سینه ".آفرین پسرک... حالا دیگه شاه مستقیم بهت حمله میکنه"زِلفیرا تبسمی کرد:  

  Ăĉºă üĉ¾·j üĉvĂù½º~  )))wz   ûÿv  ":  کرد   منتقل  ساعت  به   انرژی   مدارهای   شبیه  چیزی  و  گذاشت   آراز

 ĈýĀ¤Ċù  ûwù¿ ÿ½  Ăý Ôêå  Ăz IyêÝ Ăîöz Ăz Āö« øă )ć¾{z Ϧ 

 :ها برعکس میچرخیدند. سیستم اطلاع دادساعت دوباره تیک تاکش را آغاز کرد، اما این بار عقربه

ô¨ù øă Ā£ ûĀ¯ KćºÉ xw¸¤ýv v¾¯ ĈýÿºĊù )))ć½»j ¿v½j ":    لرزید. صدایی از اعماق فضا پیچیدناگهان زمین  

Ĉö£wé ìĉ )))üù)Ϧ 

  .شد  ظاهر افق در اِگزیلیون شاه  آسایغول سایه 

[

![  رسید٪۹۹سطحبهتاریکیانرژی! نهاییهشدار

 !   شد فعال  ساعت  نهایی ارتقاء      ]

 ([   مکس سطح) «زمانی پرش: »قفل کردن  باز ▹



 سکرونوآشیانه : پنجمبخش 

 

  که   صدایش.  بود  شده  گسترده  وُیدِراک  قلمروی  فراز  بر   سیاه  طوفانی  همچون  اِگزیلیون  شاه سایه  

£Ϧ  Ĉþí wÉwú£ ĈýĀ¤Ċù đw³ )))ć¹¾í ôùwí ÿ½ ¢ÝwÅ Ā: میپیچید   آراز  سر  در  بود،   کهکشان  اعماق  از  غرشی  شبیه

Ăúă ½ĀÖ¯ Ăí ¹Āzwý ÿ½ ÀĊ¯øþîĊù! Ϧ 

شکل تاریکی تبدیل شده بودند، به سمت شاه  های بیمانده از دروازه، که حالا به تودهنگهبانان باقی

  Ăz øĉ¾z ºĉwz" ĂýwĊÉj  " ای رنگ پریده به آراز چسبید:  پرواز کردند و در وجودش حل شدند. اِوِرا با چهره
 ÃĀýÿ¾í" ))) w¬ýÿv  wĄþ£ ĂĊĉw« Ăí øĊýĀ¤Ċù āwÉ ÿ½ äĊÞÑ øĊþí) " 

ای هولوگرافیک از ذهنش  تر از همیشه بود، روی زمین نشست و نقشهزِلفیرا که بدنش حالا شفاف

قرار داره. جایی که زمان مثل شن روانه... یک قدم    "شنیبیابان ساعت"آشیانه تو قلب  "بیرون کشید:  

 " های تکرار زمان گم میشیاشتباه و برای همیشه تو حلقه

ها حالا برعکس میچرخیدند و اعداد به زبان باستانی نوشته شده آراز به ساعتش نگاه کرد. عقربه

 " چطور بریم اونجا؟"بودند.  

میتونیم از    "های زمان ماسک شن"با این  "آوری شده را باز کرد:  های جمعاِوِرا کیفی پر از آرتیفکت

 ." بیابان عبور کنیم... ولی فقط شش ساعت وقت داریم

اش تصویری از یک لحظه تاریخی  های طلایی تشکیل شده بود که هر دانهشنی از شنبیابان ساعت

کرد، جلوتر از  هایش را مثل ساعت شنی میرا در خود جا داده بود. آراز با ماسک عجیبی که چشم

مواظب  "بقیه قدم میزد. زِلفیرا که حالا به شکل امواج رادیویی درآمده بود، دور سرش میچرخید:  

 "! ها میتونن خاطراتتو بهت تحمیل کننباش! شن

ای از کودکی آراز ظاهر شد: روزی که پدربزرگ ساعت  ها به ماسک چسبید. صحنهناگهان یکی از شن

سپس تصویر تغییر کرد: آزمایشگاهی   ".اینو نگه دار... روزی به دردت میخوره" :  را به او داد و گفت 

بررسی مکعب وُیدِرون بود. مردی با لباس نظامی  مخفی زیر مسجد کبود تبریز که پدربزرگ مشغول  

 " !تحقیقاتتو متوقف کن! این انرژی متعلق به ماست " : وارد شد و فریاد زد 

 " !این...این چه نمایشیه؟"آراز ماسک را کند و به عقب پرتاب کرد:  



داد:   توضیح  و  برداشت  را  ماسک  میرسه  شن" اِوِرا  نظر  به  میدارن.  نگه  رو  گذشتگان  خاطرات  ها 

 " .پدربزرگت بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی میدونسته

بلورهای زمان نمایان شد. آشیانهها راهپیمایی، قلهپس از ساعت   کرونوس،  ای عظیم از جنس 

  های تاک  تیک   صدای.  بود  شده  ساخته  شده  ذوب  قدیمی  ساعت  هزاران  از  انگار  که  بود  ایسازه

:  گرفت  خود  به  انسانی  شکل   و  کرد   منفجر  را  اشانرژی  حباب  زِلفیرا.  آمدیم  آن   داخل   از  هماهنگ

 " . میده مرگ   بوی... ندارم دوست جارو این"

های عجیب بود  پر از دستگاه  بزرگدرب آشیانه با علامت ساعت پدربزرگ باز شد. داخل آن، اتاقی  

ای روی آن. اِوِرا با لرزش دست  نوشته  های دستش میزی سنگی قرار داشت با استخوانمرکز  که

فقط خون حامل ژن  ) های باستانیانه... اینجا نوشته:  های کاهننوشته  این دست "ها را بلند کرد:  نوشته

 " ( کرونوس میتونه آرتیفکت نهایی رو فعال کنه

 "یعنی باید خونم رو بدم؟"همه به آراز نگاه کردند. او ساعت را فشار داد:  

 :ناگهان دیوارها لرزیدند. سیستم هشدار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .های شنی از دیوار بیرون آمدندهایی شبیه ساعتسه موجود درخشان با بدن

تاباندند. زمین زیر پاهای آراز نرم شد،  های نورانی دور خود میمحافظان زمان با هر قدم، حلقه

 :های متحرک ایستاده باشد. سیستم هشدار داد مثل اینکه روی شن

(  ۵۰سطح)زمانمحافظان: شدندشناساییموجودات]

زمانیتکرارهایحلقهازشدهساخته: گونه

[  متری۱۰محدودهدرواقعیتبازنویسی: توانایی



های کوچکی تبدیل شدند که  اولین محافظ دستش را به سمت آراز دراز کرد. انگشتانش به ساعت

کشیدند. آراز احساس کرد پاهایش سنگین شده، گویی  وار، زمان را به عقب میبا تیک تاکِ دیوانه

 " !کنناز پرش زمانی استفاده کن! اونا دارن گذشته رو دستکاری می"در قیر گیر کرده. زِلفیرا فریاد زد:  

 :ها قرمز شدندآراز ساعت را چرخاند. عقربه

 ! جهش

اش را به کمر یکی از آنها  چیز ناپدید شد و او پشت سر محافظان ظاهر گردید. تیغه پلاسماییهمه

های شکسته تبدیل شد که روی زمین غلتیدند. اما  فریاد کشید و بدنش به ساعتفرو برد. محافظ  

چشم برگشتند.  دیگر  محافظ  چرخدندهدو  به  نور  هایشان  از  پرتوهایی  و  شد  تبدیل  درخشان  های 

 :طلایی پرتاب کرد

Ϧ Ă·¾¯ ¿v ĈýĀ¤Ċúý Ā£ûwù¿ ½v¾å Ĉþí! Ϧ 

 !   بازنویسی  حال در واقعیت! هشدار  ▹]

 [   ٪۴۰ میزان به  حرکت سرعت  کاهش: اثر ▹

 !  شد  فعال  «زمانی  پرش»  مهارت ]

   آینده   به   ثانیه  ۱۰:  هدف   ▹

 [  استقامت  ٪۳۰:  هزینه   ▹



ها قبل بازگشت: تصویری از پدربزرگ آراز که  پرتوها به دیوار برخورد کردند و بخشی از اتاق به دهه

نگاه کن! اینجا  "جوان بود و مشغول آزمایش روی مکعب وُیدِرون. اِوِرا با چشمانی گشاد فریاد زد:  

... یعنی تو میتونی شاه رو تضعیف  (فقط خون حامل ژن کرونوس میتونه انرژی رو متعادل کنه) نوشته:  

 " کنی

استخوان شد.  خیره  سنگی  میز  به  علامتآراز  پدربزرگ  خون  با  حالا  دستنوشته  شده  های  گذاری 

بودند. محافظان زمان دوباره نزدیک شدند. زِلفیرا خودش را به شکل حبابی از انرژی درآورد و دور  

 " !زمان نداریم! آراز، تصمیم بگیر"آنها پیچید: 

 سنگی   میز  ناگهان.  چکید   هانوشته  دست  روی  گرمی  خون.  کرد   اصابت  آراز  شانه  به  دوم  محافظتیغه  

 ظاهر شد: سیستم. کوبید  سقف به سفید نور از ستونی و شکافت هم از

محافظان زمان با فریادی بلند ذوب شدند. اتاق به لرزه درآمد و دیوارها شروع به ریزش کردند.  

 " !باید فرار کنیم! کل آشیانه داره نابود میشه "کشید:  کنار اِوِرا آراز را 

بیابان ساعت به  که  کردند  فرار  تونلی  از  آشیانه  آنها  باز میشد. پشت سرشان،   در   کرونوسشنی 

 رو  ابدیت  چرخشگر":  گفت   خسته  بود،   نامرئی  تقریباً   حالا   که  زِلفیرا .  شد  محو  سفید  نور   از   خورشیدی

 " .قدرتمنده هنوز  اون اما . ببینه آسیب میتونه  شاه   حالا... کردی فعال

با آراز به دستنوشته گفتگو  از پدربزرگ جوان در حال  نگاه کرد. تصویری  هایی که نجات داده بود 

 نوشته  تصویر  زیر.  بود   دیده  هاشن  خاطره  در  که  مردی  همان  دیده میشدمردی با لباس نظامی  

 .( موضوع آزمایش: فرزندم، آراز .وُیدِرون   انرژی و   انسان  ژنتیکی   پیوند:  کرونوس پروژه  : )بود

پدربزرگت میدونست قراره  "اش گذاشت: اشک در چشمان آراز حلقه زد. اِوِرا دستش را روی شانه

 " .به اینجا بیای... اون تو رو برای این جنگ آماده کرده بود 

 !  شد  فعال «ابدیت چرخشگر: » نهایی   آرتیفکت      ]

 [  کیلومتری ۱ محدوده در واقعیت بازنویسی سازیخنثی: اثر ▹



شنی به آسمان برخاستند و ابری از تاریکی شکل گرفت. صدای  های ساعتناگهان زمین لرزید. شن

کرد غرش  اِگزیلیون  غول سایه  ĈÉ ¹Āzwý ºĉwz v¾¯ ĈúĄæĊù đw³ )))ć½v¾å Èĉwù¿j ! Ϧ "   :شاه  با  ای  آسا 

 .ور شد شمشیری از جنس سیاهچاله به سمت آنها حمله

واری کردند. زِلفیرا تبسمی کرد:  ها شروع به چرخش دیوانهآراز ساعت را محکم فشار داد. عقربه

 " .ای قهرمان؟ این آخرین نبردِ ماست آماده"

  به   اتمی  بمب   مثل   زمان  هایشن.  کوبید  زمین  به رو    ایش سیاهچاله  شمشیر  با  اِگزیلیون  شاه سایه  

  چرخشگر   و  گرفت  بالا  را  ساعت  آراز.  کردند   ایجاد  مطلق  تاریکی  از  فضایی  و   شدند  پرتاب  آسمان

 :شد فعال ابدیت

نور سفید از ساعت بیرون زد و تاریکی را پس راند. زِلفیرا که حالا شبحی بیش نبود، خود را به شکل  

 Ϧ!برگرد جهنم ":  طوفانی از امواج رادیویی درآورد و به سمت شاه حمله کرد

پیکری  ها زیر پای آراز شکافته شدند. زنی با لباس جنگجویان صحرانشین، سوار بر مار غول ناگهان شن

های الماس  اش پر از خردهاز جنس بلورهای زمان، از زیر زمین بیرون جهید. موهای مشکی بافته

:  کرد  حمله  شاه ای بلند به سمت سایه  هایش مثل دو ساعت شنی میدرخشید. با نیزهبود و چشم

 Ϧ !شیطان اینجا قلمرو زمانه، "

  در   را   اشنیزه  و   داد  انجام   سریع  پیچشی  جنگجو   زن.  نشست  عقب  خشمگین  غرشی  با   شاه سایه  

 و  کرد  استفاده  فرصت  از  آراز.  راند   عقب  به  را  سایه  درخشان،   هایشن  از  انفجاری.  برد  فرو  تاریکی

 :رساند  قدرت حداکثر به  را چرخشگر

 ...   اجرا حال  در تاریکی انرژی  سازی خنثی: ابدیت  چرخشگر      ]

 [  ٪۳۷: پیشرفت ▹

 !  مکس سطح سازیفعال: ابدیت  چرخشگر      ]

 [  ثانیه ۱۰ مدت به کیلومتر ۱ محدوده در زمان بازگردانی: اثر ▹



  به  انسانی  شکل   دوباره  زِلفیرا  و  گرفتند   آرام   ها شن  شد،   ناپدید   شاه  سایه  چیز به عقب برگشتهمه

 .گرفت خود

üù  ":  آمدگیاهان صحرایی از او میزن جنگجو از مار بلورین پایین پرید و به آراز نزدیک شد. بوی  

ϦwýwĊõϦ  ¿v  ĂöĊ{é   ûwýw{Ąòý   øýwù¿  )ćvºÍ  Ĉò¤æÉj  ¢ÝwÅ  ÃĀýÿ¾í  ÿ½  ¿v  ûwzwĊz  ÃwÆ³v  )÷¹¾íϦ  ی  چشمان

£w¬ý ÿ½ ûwù¿ ā½v¾é Ăí ĂĊýÿv )))ćºýĀĊ~ ûÿv Ā¡  "  : به آراز خیره شد  داشت  شنیساعت  که طراحی شبیه

āºz)Ϧ ، :بهمون اعتماد کنی؟  ه چطور" اِوِرا با سوءظن جلو آمد " 

نیزه را روی شنلیانا  اِگزیلیون قبیله  " ها کوبید:  اش    رو   زمان   های آرتیفکت  تا   کرد   نابود  رو   ما شاه 

 " میخوام.  انتقام فقط من. بدزده

  میدان "شاه داره به  " ای از بیابان کشید:  کرد، لیانا نقشههایش را جمع میدر حالی که گروه نفس

  میتونه   کنه،  کنترل  رو  اون  بتونه  اگه...  شده  شکافته  زمان  که  جاییه  اونجا.  میشه  نزدیک  "زمانی  گسیختگی

 " کنه. نابود  یکجا رو  هاجهان همه

وار میچرخیدند، انگار اضطراب داشتند. زِلفیرا که حالا کمی ها دیوانهآراز به ساعتش نگاه کرد. عقربه

خوبه که حداقل یه آدم جدید تو این گروه مُردنی هست که بوی  " :  پایدارتر شده بود، کنار لیانا ایستاد

 " !سوختگی نمیده

  کنیم   پیدا  رو  "شاهدی   ساعت"برای جنگ نهایی، باید  " اعتنا به شوخی، به آراز اشاره کرد:  لیانا بی

 . "کنه  تکمیل رو  چرخشگر  میتونه که  سلاحی تنها اون. کرده پنهان  بیابان تو پدربزرگت  که آرتیفکتی

 " پدربزرگت بازم یه سورپرایز داشت ها؟"اِوِرا ابرو بالا انداخت:  

 ". هرچی باشه، میریم پیداش میکنیم"هایش را فشار داد:  آراز دندان

های زمان.  ای عظیم از شنناگهان زمین دوباره لرزید. این بار نه از خشم شاه، که از ریزش توده

.  خزیدند   بیرون  هاشن  زیر  از  زمانهایی از جنس یخ زده  پیکر با نیشهای غول موجوداتی شبیه عقرب

 " ! فرستاده  شاه   رو اونا...  گسیختگی  میدان  نگهبانان":  کرد  آماده را اشنیزه لیانا

 "!حالا دیگه گروهمون کامل شده! بیاین تمومشون کنیم " آراز شمشیر پلاسمایی اش را بالا برد: 



 ششم: میدان گسیختگی زمانی بخش

 

نیش عقرب  با  زمان  یخ های  حمله زده های  گروه  به سمت  هر ضربه شان  زمین  ور شدند.  به  که  ای 

ای به گذشته یا آینده میماند. لیانا با  مانند پنجره ای از زمان ایستاده ایجاد میکرد که  میخورد، حفره 

 Ϧ!های طلایی راه برین! اونا ثابتترن روی شن Ϧ : ها خط کشید و فریاد زد اش روی شن نیزه 

های درخشان یک عقرب پرتاب کرد. نیش عقرب از کنار گوشش  چشم آراز شمشیر پلاسما را به سمت  

 : رد شد و موهایش را سفید کرد. سیستم هشدار داد 

اِوِرا با حرکتی آکروباتیک از روی عقرب دیگری پرید و چاقویش را به مفاصلش فرو برد. مایع  

آراز! ساعت رو روی حالت  Ϧ: سفیدی فواره زد و عقرب با صدایی شبیه شکستن شیشه متلاشی شد 

Ϧچرخش معکوسϦ  بذار!Ϧ 

 : اش شروع به چرخش معکوس کردند آراز ساعت را چرخاند. مدارهای نورانی 

حال مبارزه با دو  های زمانی بسته شدند. زِلفیرا که در موهایش به رنگ مشکی بازگشت و حفره 

 Ϧ !کننلیانا! اون مار بلورینتو بیار! اینا دارن از زمان تغذیه می Ϧ:  عقرب بود، فریاد زد 

ها بیرون جهید. دهانش را باز کرد  لیانا سوت خاصی زد و مار بلورین با حرکتی مارپیچی از دل شن 

 . گردیدند ها در تماس با بلورهای زمان منجمد شدند و خرد  و گاز گرفت. عقرب 

 !   ایستاده زمان معرض در قرارگیری ! هشدار    ]

 ([  ثانیه در سلامت  کاهش ٪۰٫۵) سریع پیری : اثر ▹

 !  شد فعال «معکوس چرخش» مهارت]

 [   دقیقه ۱ مدت به ایستاده زمان اثرات بازگردانی: اثر ▹



ای عظیم از جنس  پس از نابودی آخرین عقرب، گروه به ورودی میدان گسیختگی رسیدند. سازه 

های شکسته که به شکل مارپیچی تا بینهایت امتداد داشت. در مرکز آن، چرخشی از نور  ساعت 

(((  Ϧ üĉvϦĂ·¾¯ ¢ĉºzv Ϧā: ریخت. لیانا اشاره کرد سیاه و سفید، زمان را میبلعید و به بیرون می 

Ĉĉw« Ăí Ăúă  ÓĀÖ· Ĉýwù¿ Ăz øă üÅ¾Ċù )āwÉ  ā½v¹ ¿v  ćÁ¾ýv ûÿv  ćv¾z ¡½ºé ü¤å¾ñ ā¹wæ¤Åv  ĂþîĊùϦ ) 

ناگهان زنی جوان با لباس سفید و موهای بلوندی که تا کمرش میرسید، از داخل چرخه بیرون  

:  دراز کرد های درخشان بود. دستش را به سمت گروه آمد. چشمانش بدون مردمک و پر از ستاره 

ϦĂăwÉ¹w~ ÿ¾úöé w¬þĉv )))ĂÝĀþúù wúÉ ¹ÿ½ÿ) Ϧ 

 ϦKĈ¤ÅĀĊ~ āwÉ Ăz v¾¯ !ć¹Āz è³ ã¾Õ ĂÊĊúă Ăí Ā£ )))wþĉ½wí Ϧ :اش را آماده کرد لیانا نیزه 

دستش را تکان داد و دو   Ϧ ā½v¹ ¡½ºé Ôêå )))ā½vºý Ĉê³ ®Ċă ûwù¿ Kè³)Ϧ: کارینا تبسمی سرد زد 

 . هایی از جنس مه درخشان ظاهر شدند هیولای زمان با بدن 

 : آراز پنل سیستم را باز کرد 

 

 ϦĈz MwÞévÿ āwÉ !đwz ²ÖÅ ćđĀĊă ÷¿wz wĉvº·ĂÅĒí)Ϧ :حوصلگی گفت زِلفیرا با بی 

(  ۶۰سطح)زمانیمهنگهبانان: شدشناساییهیولای]

:  توانایی

آینده/گذشتهازموجودیهربهشکلتغییر-

بهبودیبرایزمانیانرژیجذب-

[  زمانیخطدودرهمزمانحمله: ضعف



اولین نگهبان به شکل اِوِرا درآمد و شمشیر پلاسمایی او را کپی کرد. دومی به شکل آراز تبدیل شد  

Ϧ  ¾îå ĈĉvÀĊ¯ Ăz !ĂýĀ¸Ċù ÿ½ ûĀúþă» ā½v¹ wþĉ½wí :ساعت مشابهی را بیرون آورد. لیانا فریاد زد و  

Ăþí ºĊöê£ ĂýĀ¤ý Ăí üĊþí!Ϧ 

  و   صدا   رنگ،   از  پر  ای صحنه   پدربزرگش در بازار تبریز گشت میزدآراز به یاد آخرین روزی افتاد که با  

  اطلاع  سیستم .  شدند   منجمد   ناگهان   بودند،   گرفته  را اِوِرا  و   او  شکل   که   نگهبانانی .  ها ادویه  بوی 

 : داد 

آراز از فرصت استفاده کرد و شمشیرش را به سمت کارینا پرتاب کرد. او با حرکتی سریع به داخل  

Ϧ  ów´ÉĀ· ûĀúýºĉ¹ ¿v )))ā¾Ú¤þù āwÉ: پیچید   طرف  همه   از  صدایش.  شد   ناپدید   و   پرید  ابدیتچرخه  

ĂÊĊù! Ϧ 

های تاریکی، آسمان را  آسا با بال ای غول ها دوباره به حرکت درآمدند. سایه پشت سرشان، شن 

Ϧ )))ĂùĀú£ ć¿wz: پوشاند. شاه اِگزیلیون با چشمانی که مثل دو سیاهچاله میدرخشیدند، فرود آمد 

ºÉ ā¾Ċ¯ ûwù¿ ¾z ĂÊĊúý v¾¯ Ăí üĊúĄæĊù đw³!Ϧ

.  شد   پرتاب  گروه   سمت  به  آنها   از  مرده  اش را گشود و هزاران ستارههای تاریکی شاه اِگزیلیون بال 

  ساعت   آراز .  میدرخشید   خونین   زخمی   مثل   که  میکرد   ایجاد  زمان - فضا  در   کوچک   ای حفره  ستاره،   هر

  : کرد   فعال   را   ابدیت  چرخشگر   و   گرفت  بالا   را 

 !   نیستند تقلید قابل  خاص خاطرات!  امنیتی نقص کشف]

 ![   شد  فعال( ۱ سطح) «خاطرات حفاظت: »جدید مهارت ▹

 ...   اجرا  حال در تاریکی  انرژی  مهار: ابدیت  چرخشگر      ]

 [  ٪۵۸: پیشرفت ▹



های زمانی فضا را پر کرد. زِلفیرا با  کمان نور سفید ساعت با تاریکی برخورد کرد و انفجاری از رنگین 

 ϦĂùĀú£ ć¿wz üĉv !¹¾ù¾Ċ~ IĂòĉ¹ ĂÆz! Ϧ: شکل امواج رادیویی به سمت شاه پرواز کرد 

£Ϧ  ¹Ā«ÿ Ĉ¤³ Ā: شاه دستش را تکان داد و زِلفیرا در هوا یخ زد. بدنش شروع به ترک خوردن کرد 

Ĉ¤Æă Ĉ£w{Åw´ù āw{¤Év Ăĉ Ôêå )))ć½vºý øă ĈÞévÿ!Ϧ 

ها بیرون جهید. مار به سمت  اش را به زمین کوبید و مار بلورین با خروشی بلند از شن لیانا نیزه 

نه!  ΥϦ جان تبدیل کرد. لیانا فریاد کشیدشاه حمله کرد، اما شاه با نگاهی سرد آن را به الماسی بی 

ϦنیزالϦ! Ϧ 

 :ای ناخواسته به ذهنش هجوم آورد آراز از درد فریاد زد. خاطره 

 . در آزمایشگاه زیرزمینی تبریز، مشغور بررسی الماسی شبیه مار بلورین  پدربزرگ ¶

د:  )شاه اِگزیلیون( وارد میشود و پدربزرگ را تهدید میکن  سایه  در  پوشیده مردی با چهره   ¶

ϦĂúă wĉ )))÷vĀ¸Ċù ÿ½ ĂýĀúý üĉv  ÿ½ ÀĊ¯øþîĊù ¹Āzwý! Ϧ 

 Ϧ÷½vºĊù Ăòý v¹w{ù ¿ÿ½ ćv¾z Āþĉv! Ϧ: پدربزرگ الماس را درون ساعت قایم میکند  ¶

 : سیستم هشدار داد 

 

 

 

 

 

 

 Ϧ ÿ½ ¢ÝwÅ øýĀ¤Ċù !āºz øĄz ÿ½ Ãwúõvøþí ôùwí! Ϧ : آراز به لیانا اشاره کرد 

 !   ارتباط کشف      ]

 !  شاهد  ساعت گمشده  جزء=  نیزال الماس ▹

 ![  پذیرامکان ادغام ▹



های الماس نیزال را پرتاب کرد. آراز آنها را به ساعت  ای آغشته به اندوه، تکه لیانا با چهره 

 : چسباند. نور سفید ساعت به آبی کیهانی تغییر رنگ داد 

 Ϧ ºÊĊù ¹Āzwý ºĉwz ¢ÝwÅ üĉv !Ăþîúù¾Ċá üĉv)))üĉv ! Ϧ: عقب نشست شاه برای اولین بار  

ϦćÁ¾ýv Iûwz¾é  wă  :کرد   دراز   شاه   سمت   به   را   دستش   و   پرید   بیرون   ابدیت   کارینا ناگهان از داخل چرخه 

øĉ¾z ºĉwz !û½Ā¸Ċù ¢Êñ¾z û½v¹! Ϧ 

 Ϧ÷½Ā¸z ¢ÆîÉ øýĀ¤Ċúý üù !øýwù¿ āwÉ üù Køĉ¾z ! Ϧ: شاه با خشم او را کنار زد 

آراز از فرصت استفاده کرد. با شمشیر پلاسما به سمت شاه دوید، اما کارینا خودش را جلوی او  

Ϧ  ĈýÿºĊúý Ā£ )))¿v½j:  کرد   فوران   زخمش   از   طلایی -سفید   خون .  رفت   فرو   کارینا انداخت. تیغه به سینه  

¢Åwù ¡w¬ý āv½ wĄþ£ ûÿv )))ĈþîĊù ½wîĊ¯ ć½v¹))) Ϧ 

£Ϧ  xvĀ· ćĀ£ Ăí ć¾¤·¹ ûÿv Ā£)))Ā:  شد   منجمد   آراز .  آشنا   رنگی   چشمان کارینا به رنگ عسلی درآمد 

÷ºĉºĊù!Ϧ 

  Ϧ  ĂĊêz wz ÿ¾z !ütw·đwâÉj:  کرد   پرتاب   ابدیت شاه با غرشی خشمگین کارینا را گرفت و به داخل چرخه  

 ¾Ċúz ! Ϧ 

  حمله   آراز   سمت  به   سریع   حرکتی  با  شاه.  کرد   فروپاشی   به  شروع  ابدیت زمان به لرزه درآمد. چرخه  

 ϦćvĀ¸Ċù ¡½ºé ćv¾z ÿ½ ÀĊ°Ąúă Iüù ô¨ù øă Ā£ ûĀ¯ KćºÉ xw¸¤ýv v¾¯ ĈýÿºĊù! Ϧ: شد   ور 

آراز ساعت شاهد را جلوی خود گرفت. تصویری از پدربزرگ در حالی که ساعت را در دست داشت،  

 Ϧv½jÈÊ¸z ćv¾z I÷wê¤ýv ćv¾z Ăý )))xwĉ½¹ ÿ½ ûwù¿ )))¿) Ϧ: ظاهر شد 

 !   شد فعال شاهد ساعت      ]

 ![   واقعی زمان در شاه انرژی سازیخنثی و رهگیری: اثر ▹



همه   که  شد  درخشان  آنقدر  ساعت  د:  کشی   فریاد   شاه .  کرد   سفیدپوش   را   گسیختگی   میدان نور 

ϦĂLLLLLLLý! Ϧ 

نشینی کرد. آراز در  نور سفید ساعت شاهد آنقدر شدید بود که حتی شاه اِگزیلیون را مجبور به عقب 

Ϧ  Ăý )))ÈÊ¸z:  مرکز این طوفان انرژی ایستاده بود، تصویر پدربزرگش همچنان در ذهنش زنده بود 

÷wê¤ýv)Ϧ  لرزیدند، اما صدای اِوِرا او را به واقعیت برگرداند دستانش روی ساعت می :Ϧ  آراز! چرخه داره

 Ϧ!فرو میپاشه! باید فرار کنیم 

Ϧ  ½Āý ¿v:  شفاف بود، خود را به شکل سپری از انرژی درآورد و بالای سر گروه گرفت زِلفیرا که نیمه 

¿wÆz ½v¾å ćÿ¾ăv½ !üí ā¹wæ¤Åv ¢ÝwÅ! Ϧ 

 : ها به سرعت حرکت کردند آراز ساعت را چرخاند. عقربه 

 

 

 

 

 

شن  از  نوری  پشت  پل  که  حالی  در  دویدند،  آن  روی  از  سرعت  به  گروه  گرفت.  شکل  زمان  های 

ای در حال مرگ منفجر میشد. شاه اِگزیلیون برای آخرین بار  گسیختگی مثل ستاره سرشان، میدان  

 .صدایش در غرش انفجار گم شد  ϦĂ¤¤Í¾å üĉ¾·j üĉv !ºĊþîý ½v¾å)))!Ϧ: فریاد کشید 

های بلورین فرود آمدند. لیانا که الماس نیزال را در دست  خارج از میدان، گروه در دشتی از گل 

£Ϧ  Ió¾¤þí Ôêå Ăý ÿ½ ûwù¿ ĈýĀ¤Ċù đw³ )ć¹¾í ôùwí ÿ½ ºăwÉ ¢ÝwÅ Ā£)))Ā:  نزدیک شد داشت، به آراز  

Ĉþí ĈÆĉĀý¿wz Ăîöz ) Ϧ 

  چشمان  با  موبلوند  دختر   همان  اش تصویری از کارینا ظاهر شدآراز به ساعت نگاه کرد. روی صفحه 

 Ϧ K¹Āz Ĉí MwÞévÿ ûÿv )))wþĉ½wí Ϧ: ای ستاره 

 !   شد فعال «زمانی پل» مهارت]

    گسیختگی  میدان از خارج: مقصد ▹

 [  استقامت ٪۹۰: هزینه ▹



5Ϧ  ¾ăvĀ· ûÿv  )¹v¹ ĀÊ¤ÆÉ ÿ½ Èþă» ÿ ºĉ¹¿¹ ¹Āz Ă°z Ĉ¤éÿ ÿ½ ûÿv āwÉ )¹Āz ÷¾îĊ¯Āí  لیانا آهی کشید

¿ÿ¾ùv w£ )))ā¹¾ù ÷¹¾îĊù ¾îå) Ϧ 

 Ϧخب حالا که شاه رو ضعیف کردیم، میریم تمومش کنیم یا نه؟ Ϧ: حوصلگی گفت زِلفیرا با بی 

ناگهان زمین زیر پاهایشان شکافت. کارینا با بدنی زخمی و چشمانی دوباره عسلی از میان شکاف  

 .سپس بیهوش شد  Ϧ Ăþù üă» Ā£ ûÿv )))¢Åºý¿ ¿Āþă āwÉ )))üí øîúí )))¿v½j )))Ϧ : بیرون خزید 

Ϧ  ćÁ¾ýv  :های کارینا بود در اردوگاه موقت، گروه دور آتش نشسته بودند. اِوِرا در حال پانسمان زخم 

ĂÊz ±ĒÅ Ăz ôĉº{£ ā½wzÿ¹ Ăþîúù IĂÊz ½vºĊz Ăñv )ĂÉ¹Ā«ÿ Ā£ ¿Āþă āwÉ) Ϧ 

ای از یک کودکستان در  آراز ساعت را بررسی میکرد. تصاویر مبهمی از آزمایشگاه پدربزرگ و صحنه 

 ϦKüþù ¢ÝwÅ ćĀ£ v¾¯ KÃwþĉ½wí ¡v¾Õw· üĉv)))üĉv Ϧ. درخشید تبریز در آن می 

Ϧ  đw³ )¹¾îĊù ā¹wæ¤Åv ¢ñ½Àz½º~ ¡v¾Õw· Ăz ĈÅ¾¤Å¹ ćv¾z ûÿv üă» ¿v āwÉ:  اش را تیز کرد لیانا نیزه 

Ĉþí vºĊ~ ÿ½ āwÉ äÞÑ ĂÖêý ÿ Ĉþí ½ÿ¾ù ÿ½ Ă¤É¼ñ ĈýĀ¤Ċù Ić½v¹ ÿ½ ºăwÉ ¢ÝwÅ Ăí ) Ϧ 

Ϧ  ô·v¹ ¿v øĊýĀ¤Ċù I¢Åw¬ýÿv Ā£ āwÉ Ăñv )øĊþí ìă ÿ½ Èþă» ºĉwz:  زِلفیرا با کنجکاوی به کارینا نگاه کرد 

øĊýÀz Ăz¾ÑϦ   :آراز مقاومت کرد ϦøĊÊîz ÿ½ wþĉ½wí Ăþîúù !Ăíwý¾Ö· !Ϧ 

¯ϦĂòĉ¹ ā½w¯Ăúă ¡w¬ý āv½ wĄþ£ üĉv )øĉ½vºý ćv  Ĉ¤³ )))āÀĊ:  اش گذاشت لیانا دستش را روی شانه 

 ûÿv)Ϧ    گذاشت. سیستم  در عمق شب، گروه دور کارینا حلقه زدند. آراز ساعت را روی پیشانی او

 : هشدار داد 

 

 

 

 

های شکسته را روشن کرد. در مرکز آن، کارینای کوچک با لباس سفید نور ساعت، اتاقی پر از آینه

 سرش بالای اِگزیلیون شاهنشسته بود و عروسکی به شکل مار بلورین در دست داشت. سایه 

 ¹Āz ¡¾Ú¤þù )))¿v½j ćºùj ÇĀ·÷ Ϧ":  بود  ایستاده

    کارینا: کاربر ذهن به  ورود    ]

    SSS: خطر سطح ▹

  های حلقه در  گیرافتادن/   روانی آسیب : جانبی اثرات ▹

 [   زمانی



 های شکسته فصل هفتم: دنیای آینه 

 

 و   سیاهچاله  از   چشمانی  با   هیولایی  شکل  به   شکسته،   هایآینه  دنیای  در   اِگزیلیون  شاه   سایه

Ϧ  ĈýĀ¤Ċù ć¹¾í ¾îå  : آمدمی  جهات  تمام  از  صدایش.  شد  ظاهر  شکسته  درهم  هایساعت  از  پوشیده  بدنی

¿v   Ăþù ÿ¾úöé w¬þĉv KĈþí ½v¾å Ă°z Ăĉ üă» ! Ϧ 

های اطراف نگاه کرد. هر آینه  آراز در حالی که عروسک مار بلورین کارینا را در دست داشت، به آینه

ای که شاه کارینا  تصویری متفاوت از گذشته را نشان میداد: آزمایشگاه پدربزرگ، بازار تبریز، و لحظه

 .را ربوده بود 

ای از انرژی زمان به سایه حمله کرد، اما تیغه از بدن شاه عبور کرد و به آینه پشتش  لیانا با نیزه

شیشه به شکل مارهای زمان به هوا پرتاب شدند. سیستم هشدار  خورد. آینه شکست و هزاران خرده

 :داد

باید عروسک رو به کارینا برسونی! اون  ":  زِلفیرا که به شکل امواج رادیویی درآمده بود، به آراز پیوست

 Ϧ !تنها نقطه اتصال شاه به ذهنشه

  شاه   ها را تماشا میکرد. سایهای نشسته بود و آینهآراز به تصویر کارینای کوچک دوید که در گوشه

¹Ā· üù !ĈýÀz Āö« üù ¿v ĈýĀ¤Ċúý  ":  کرد   ایجاد   آنها  بین  تاریکی  آتش  از   دیواری   و   کرد  دراز  را   دستش

øýwù¿! Ϧ 

 

!  میشودکاربرذهنگسیختگیموجبهاآینهدنیایبهآسیب! هشدار]

![  دقیقهدرروانیسلامت٪۱۰کاهش: اثر



ها ظاهر شد. او مشغول تنظیم دستگاهی عجیب بود که  ناگهان تصویری از پدربزرگ در یکی از آینه

میدان  "آراز... ساعت شاهد رو به  " :  الماسی شبیه »نیزال« درونش میدرخشید. صدایش را زمزمه کرد 

 " . ببر... اونجا میتونی شاه رو برای همیشه مهروموم کنی " سازیخنثی

سازی  میدان خنثی ": زد  فریاد  آراز. شد خرد  پدربزرگ تصویر  و کرد حمله آینه به خشم  با شاه سایه

 Ϧ !کجاس؟

ÝwÅ ûwzwĊz yöé Ā£ Ăí Ĉĉw« !ĈþÉ¢" :لیانا که در حال مبارزه با مارهای زمان بود، پاسخ داد

¹v¹ ÷w¬ýv ÿ½ ÇwÊĉwù¿j üĊõÿv ¢ñ½Àz½º~ ! Ϧ 

کارینا! بیدار شو! این عروسک  ":  آراز عروسک را به دستان کارینای کوچک گذاشت. چشمانش برق زد

 Ϧ!مال توئه 

ها شروع به بازتاب تصاویری از خاطرات واقعی او کردند:  کارینا آهسته سرش را بلند کرد. آینه

 .روزهایی که با لیانا در قبیله زندگی میکرد، قبل از ربوده شدن توسط شاه

¾Õw· üĉv !ĂýLL  )))¡v " : درآمد  تاریکی از ابری  شکل  به و شد  منفجر غیرانسانی فریادی  با شاه سایه

Êz ¹Āzwý ºĉwzLLLLLL ü ! Ϧ 

:  ها یکی پس از دیگری میشکستند. دنیای ذهن کارینا در حال فروپاشی بود. زِلفیرا فریاد زدآینه

 Ϧ!بشکنه، ذهن کارینا برای همیشه قفل میشه آینه   آخرین آراز! باید از اینجا فرار کنیم! اگه  "

نخورده دوید. تصویر پدربزرگ در آن موج  آراز کارینا را بغل کرد و به سمت آخرین آینه دست

 " !بدو آراز! اینجا راه خروجه "  : میزد

ă )))ûwù¿ ¾ă ½¹ ÿ½ Ā£ )))øþĊ{Ċù ÿ½ Ā£ !Ĉþí ½v¾å ĈýĀ¤Ċúý¾  "  : شد نزدیک غیرممکن سرعتی با شاه سایه

ûwîù)))! Ϧ 

 .ای خرد شده ناپدید شدها پشت سرشان مثل شیشهآراز با کارینا به داخل آینه پرید. دنیای آینه

نفس میزدند، به هم نگاه کردند. کارینا چشم باز کرد و  خارج از ذهن کارینا، گروه در حالی که نفس

  Ā£ āwÉ )))ºùÿv ÷¹wĉ üù)))üùϦĈ¨þ· ûvºĊùć¿wÅϦ  " :  هایش جاری شداشکهای درخشانش روی گونه

üĊþí Ç¹Āzwý üĊýĀ¤Ċù w¬ýÿv )))Ăþĉ¾¤æĊÞÑ ) Ϧ 

 øĉ¾ĊòĊù ÷wê¤ýv øă wz đw³ )))¾ăvĀ· ćºùÿv ÇĀ· ) Ϧ" : لیانا او را در آغوش گرفت



ویران و چشمانی خونین، در دوردست ظاهر  ناگهان زمین لرزید. شاه اِگزیلیون، حالا با بدنی نیمه

Ĉ¨þ· ûÿºĊù  ÿ )))÷½Ā¸Ċù ÿ½ ûwù¿ üù !Küĉºz ¢ÆîÉ ÿ½ üù üĊýĀ¤Ċù w¬ýÿv üĉ¹¾í ¾îå Kć¿wÅ": شد

¹½Ā· øăvĀ· øă ÿ½ wúÉ! Ϧ 

های سیاه بود که گویی از خاکستر زمان ساخته شده بودند.  سازی، دشتی بایر با شنمیدان خنثی

های شکسته قد برافراشته بود. شاه اِگزیلیون بالای برج ایستاده  در مرکز آن، برجی از جنس ساعت

 .ها یکی پس از دیگری محو میشدندکشید. ستارهبود و انرژی تاریکیش را به آسمان می

اونجا نقطه ضعفشه! اگه برج رو نابود کنیم، انرژیاش قطع  "   : اش را به سمت برج نشانه گرفت لیانا نیزه

 Ϧ !میشه

  اگه   حتی ... کنی   استفاده  ساعت   قدرت   وقتشه از همه ":  ای جدی به آراز نگاه کرد زِلفیرا با چهره

 Ϧ.بدی   رو  اش هزینه 

 :آراز ساعت شاهد را بالا گرفت. مدارهایش شروع به درخشش طلایی کردند

 

 

 

 

 

 

 

¹Āzwý ÿ½ ¡¹Ā· Ăþîúù KĈþîz ÿ½ ½wí üĉv ćvĀ¸Ċù ĈþuúÖù  ": گذاشت آراز اِوِرا دستش را روی شانه

Ĉþí! Ϧ 

 ā½w¯  Ăòĉ¹ ćv øĉ½vºý )))ºĉwz  ÈùĀú£ øĊþí )Ϧ"  : کرد نگاه  ساعت آراز به تصویر پدربزرگ در صفحه

گروه به سمت برج حمله کردند. شاه با غرشی مهیب، موجی از تاریکی به سمت آنها فرستاد.  

اش خطی از نور های سیاه به مارهایی زنده تبدیل شدند و مسیر را سد کردند. لیانا با نیزهشن

 vºþĊù yêÝ ÿ½ Çwýw{Ąòý üù !üĉ¾z ¾ĊÆù üĉv ¿v ! Ϧ¿÷":  ایجاد کرد 

    «کیهانی  سازخنثی: »نهایی حالت سازی فعال      ]

   کیلومتری  ۵ محدوده در زمان انرژی   انفجار: اثر ▹

 ![   کاربر  استقامت ٪۱۰۰ مصرف : هشدار ▹



های شکسته به  آراز و زِلفیرا از میان مارها عبور کردند. شاه دستش را تکان داد و توفانی از ساعت

 Ϧ !بدو آراز! من اینجا رو نگه میدارم": سمت آنها پرتاب شد. زِلفیرا خود را به شکل سپر انرژی درآورد 

ÿ½ ûwù¿ ĈýĀ¤Ċù ć¹¾í ¾îå !èú³v  "  : آراز به بالای برج رسید. شاه با چشمانی از آتش سیاه به او خیره شد

āºý¾z ĂÊĊúă ûwù¿ !Kćºz ¢ÆîÉ Ã ! Ϧ 

āºý¾z wĄýwÆýv )))Ăý  ÿ IüþîĊù ºÉ½ Iû¾ĊòĊù ¹wĉ ûĀ¯ )ûv":  اش فشار داد آراز ساعت را روی سینه

üþîĊù ÈÊ¸z Ϧ 

ها را ذوب کرد. شاه فریاد کشید و بدنش نور ساعت شاهد آنقدر درخشان شد که برج ساعت

 ýĀ¤Ċúý üù )))üù !ĂýLLL ø)))! Ϧ " : شروع به فروپاشی کرد 

 .ای خرد شد. آسمان دوباره پر از ستاره شدانرژی تاریکی مثل شیشه

³v¾¤Åv Ăz ÷¾z øýĀ¤Ċù Ăòĉ¹ đw³ )))ë¾Æ~ üĉ¾åj¢  ":  شفاف بود، به آراز لبخند زد زِلفیرا که نیمه

ćºzv)Ϧ  کم محو شدبدنش کم. 

 Ϧ!صبر کن! نمیتونی بری ": آراز دستش را به سمتش دراز کرد

 Ϧ .نگران نباش... شاید یه روز تو یه دنیای دیگه همدیگه رو ببینیم ":  زِلفیرا خندید 

: میریخت  سازی حاکم شد. لیانا و کارینا به آراز پیوستند. کارینا اشکسکوت بر میدان خنثی

"Ăúă ºĊÊ¸{z )))ºĊÊ¸{z  ¹Āz üù ¾ĊÎê£ wþĉv) Ϧ 

 āºþĉj ü¤·wÅ ¢éÿ đw³ )))¹Ā{ý Äî°Ċă ¾ĊÎê£Ã ) Ϧ" : آراز ساعت را به او نشان داد 

 :ناگهان سیستم هشدار داد

 

 

 

 

 

 

!  شدشناساییباقیماندهانرژیفعالیت]

سازیخنثیمیداناعماق: مبدأ

[  ???: خطرسطح



((( ÆĊý v¾«wù ¾·j )))üĉvLL  ĂÊĊúă üù¤" : شد  ظاهر شاه از  کوچکی خاکسترها به هم پیوستند و سایه

Ċù¿wzòLL ÷¹¾)))! Ϧ 

 øĊþí ÈùĀú£ !ĂÆz! Ϧ":  اش را آماده کردلیانا نیزه

 æñ ï½Àz½º~ Ăí ½ĀÖýĀúă )))øþí ÈÊ¸z ĂÊ¤éÿ )ā¾z ½v¼z )))Ăý )Ϧ¢":  آراز ساعت را کوک کرد

 .شد محو باد در خاموش خشمی  با شاه سایه

ای طلایی دمید. گروه به سمت تبریز بازگشتند، جایی که مادربزرگ منتظر بود.  در افق، سپیده

 .ساعت آراز هنوز میتکید، اما اینبار نه به عنوان سلاح، بلکه به عنوان یادگاری از عشق و امید
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